








لجك قرمری 


اک او رز یک رن ایک 
بجهٌ دهاتی بود مثل يك دستةٌ‌گل که عزیز ردان مددرش بود. 
مادربزر گش اور از تخم چشمش بیشتر دوست می‌داشت »وبرای 
ار يك ی فرمز درست کرده بود که خوشگلی او دا هزار 
برابرکردهبود. همه مردمده این دختر کوچك قتنگث را بهخاطر 
لجك قرمزش «لجك قرمزی» صدا می‌کردند . 

بك روز مادر لجك قرمزی نان شیرمال بخت و به اوگفت: 
مادربزرگ مر یض است. امروز بر آحوال او را بپرس و این 


نان شیرمال و کوزه روغن راهم براش بر » 





لچك قرمزی نان شیرمال و کوزهٌ روغن را برداشت و دفت 


تامادر برد کش را ببیند. خانة مادر بزر گ در دو‌دیگر بود»وبرای 
رسیدن به" نجا می‌بایست ازجنگلی که‌وسط راه بود گذشت . 


وقتی که لجك قرمزی از جنکل میگذشت بهبابا گر کهبر- 


خورد . بابا گر که خیلی دلش می‌خواست لجك قرمزی رأبخورد؛ 
ام چون چند نفر هیزم شکن در آ نجا بودندمی‌ترسید .این بود 
که جلو آ مد و ازلجك‌قرمزی برسید : «کجا می‌روی؟» 
لجك‌قرمزی‌که نمی‌دانست نباید بایستد و به‌حرفهای‌گر گه 
گوش بدهد ایستاد و گفت : « می‌روم مادر بزدگم را ببینم و 
این نان‌شیرمال و کوزء روغن راکه مادرم داده‌است به او بدهم. » 
گرگ گفت : «خانهٌ مادر بزر گت دور است؟> 
لجك‌قر مزی‌جواب‌داد: «] ره‌خیلی‌دوراست.آ نطرف آسیاب» 


اولین خانهٌ ده است. > 





گرگ گنت : «من‌هم دلم می‌خواهد بيايم وبه مادربزر گت 


ری بزتم . من از این راه می‌روم تو از آن را‌سینيم کدام بك 


رودتر هی‌رسیم ۰ ۲ 





۰ 


کرک از راهی کد نزدیکتر بود بد راه افتاد ؛ لجاك قرمزی 
از راهی که دور تربود رفت . سرراهش ُندق می‌چید» دنبال بروانه 
می‌دویده و از گلهایی که سر راهش بود دسته گل درست‌می کرد . 

اما گر گک تند تند رفت تا به در خانة مادر بزر گگ‌رسید . در 
زد : تق » تق . 

مادربزر کی از توی خانه گفت : «کیه ؟» 

گرگث صدایش را نازل کرد گفت : «دخترت لچك قرمزی . 


برابت يك نان شیرمال و بك کوزء کوچك روغن آوردمام. » 










مادربزر گ۵سرش درد دمی گرد و در رختخواب خوانیده بود. 





فررباد زد : « چفت در را بکش در باز می‌شود . » 


گر گت چفت در را کشید و همینکه دربارشد » بربد بدجان 


مادر بزرگث و بكلغمه‌اش کرد» چون سدرور درد که چیزی تخورده 





ویر ولا 


بود . بعد در را ست و مت ی بزر کك خوایید 
و منتظر لك قرمزی شد. 


هنوز مدت زبادی نگذشته بود که لجك قرمزی رسید و در 


گرگ جواب داد: «کیه؟» 
لجك قرمزی وقتی که صدای گرفتةٌ گرگث‌را شنیداول 
ترسید ؛ اما گمان کردکه مادر بزر کش سَرما خورده و صدایش 


گرفته است . این بود که جواب‌داد: « دخترت لجك قرمزی! 


مادر جان برابت يكث نان شیر مال و بك کوزه کوچك روغن که 
مادرم داده است آوردهام .» 

گرگ صدایش دا نازل کرد و گفت : « چفت در را بکش 
در باز می‌شود .» 

اجك قرمزی چفت راکشید » در باز شد. گر گ همینکهدید 
لجك قرمزی مد تویاتاق » خودش را زیر لحاف قابم کردو گفت: 
«دخترمنانشیرمال وکوزة روغن را بکنارتوی طافجه.یا هویم 
بخوان .» 


لجك‌قرمزی همینکهلساف راکنارزد ازهیکل ماد بزد گش 





- عبرم برای اسکه ترا بپتر در بقل بگیرم. 
- مادر بزر گت چه باهای درازی داری؛ 
- دخترم برای اینکه بپتر بدوم . 
مادر بزر گث چه گوشهای بزر گی داری ؟ 
- عزیزم برای اینکه صدای ترا بپتر بشنوم . 
- مادر بزر گث چه چشمپای درشتی داری ؟ 
- عزیزم‌برای اینکه بپتر ترا ببینم. 
- مادر بزر گ چه دندانهای تیزی‌داری ؟ 


- عزیزم برای اينکه ترا بپتر بخورم . 





گر کك همینکه این دا کفت ازنوی رختخواب برید بیرون 


چاب سبهر - نهران ۱۳۴۹ 





بازخوان نوشته ها ش شده 
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